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 مروري بر رسالة رگ شناسي ابن سينا

 
 *دكتر محمّدتقي آذرمينا

 )ره (  عضو هيأت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني 
 گروه زبان و ادبيات فارسي

 
 

 نبض او بگرفت و آگه شد ز حال                           : چكيده
 

حركت هاي مختلف نبض نشانگري روشن و ممتاز براي شناختن تندرستي و بيماري              
ابن سينا نيز در باب    . از ديرباز به اهمّيّت آن پي برده و در آن تأمّل نموده اند            پزشكان  .است

تأليفي دارد كه به نام هاي النبض، نبضيّه، علم النبض، دانش رگ و                  عروق و نبض   
 . رگ شناسي خوانده شده است

 . اين مقاله به بررسي اين رساله پرداخته و مشتمل بر هفت بخش به شرح زير است
در اين بخش فصول نه گانه و رؤوس مطالب هر           :آشنايي با رسالة رگ شناسي   : لبخش اوّ 

 .فصل معرّفي شدهاست
دراين بخش نثر رساله كه از نثرهاي علمي نخستين فارسي است،  :شيوة نگارش: بخش دوم

اين بخش مشتمل است  :برخي اختصاصات زباني: بخش سوم.مورد بررسي قرارگرفته است
مله، كاربردهاي فعل،همچنين عبارات عربي و برخي ويژگيهاي زباني         بر ساختمان انواع ج   

 . ديگر متن
متضمّن تعريفات و قراردادهاي علمي روزگار مؤلّف در         : جملات كليدي : بخش چهارم 

 .موضوع مورد بحث است
 .حدود پنجاه نوع نبض در اين بخش شناسانده شده است :تركيبات واژة نبض: بخش پنجم
برخي لغات و اصطلاحات     :اي فارسي براي لغات و اصطلاحات طبي      معادل ه: بخش ششم 

 .كه به جاي واژگان مستعمل عربي ذكرشده، در اين بخش گرد آمده است
 . كه حاوي واژگان خاصِ اين رساله استنوادر لغات: بخش هفتم

 
ابن سينا، رگ شناسي، نبض، نثر فارسي قرن پنجم، گونه هاي نبض،              : كلمات كليدي 

 . لغات طبي، نوادر لغات رسالة رگ شناسي  فارسيِمعادل هاي

 ، گروه زبان و ادبيات فارسي )ره ( قزوين، بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني : آدرس*

  ٠٢٨١ ـ ٣٦٦٨٦٦٤: تلفن منزل
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 : همقدّم
  و اهل بيت و ياران او       محمّدسپاس مر آفريدگار را و ستايش مر او را، و درود بر پيغامبر گزيدة                 

  ) ٢سرآغاز رساله ص . ( صلوات اللّه عليهم اجمعين

 انگري روشن و ممتاز براي شناختن تندرستي و بيماري           بي گمان حركت هاي مختلف نبض نش     
 بستگي حالات نبض با   .  بسيار نموده اند  تأمّلآن پي برده و در آن        اهمّيّت  پزشكان از ديرباز به      . است

 .احوال محسوس و نامحسوس تن از مسائلي است كه در كتب و مصنّفات پزشكي قديم مطرح گرديده                
 ، يحيي ) م   ٢١٠متوفّي  ( ، جالينوس   ) ق م    ٤٠٠ بقراط متوفّي    معاصر( اطباء بزرگ چون ارساجانس     

 ثابت بن قره  ـ  ) ق  . ∝ ٢٦٤متوفّي  ( ، حنين بن اسحاق       )عبّاسىمعاصر مأمون   ( نحوي اسكندراني   
 . به تأليفي در باب نبض پرداخته اند) ق . ∝ ٢٨٨متوفّي ( حمداني 

 نيز در باب   ) ٣٧٠ ـ   ٤٢٨(  عبداللّه  بن سينا   الحق، امام الحكما، ابوعلي  حسين  بن      حجةشيخ الرئيس،  
شده  ، علم النبض، دانش رگ، رگ شناسي خوانده     نبضيّهعروق و نبض تأليفي دارد كه به نام هاي النبض،          

 . است

 رسالة.  بخش پرداخته و ابعادي از آن را روشن ساخته است           ٧اين مقاله به بررسي اين رساله در         
به   تصحيح گرديده و نخستين بار    ةحسين مشكو محمّداستاد  همّت  به  » ي  رسالة رگ شناس « مذكور به نام    

 .  هجري شمسي به يادگار جشن گشايش دبيرستان پهلوي بروجرد به چاپ رسيده است١٣١٧سال 

 ـ آشنايي با رسالة رگ شناسي ١
 اين رساله با حمد و ستايش آفريدگار و درود بر پيغامبر ختمي مرتبت آغاز گرديده، سپس علّت                   

شده  ذكر) ق  . ∝ ٤٢٢جلوس  (  علاء الدوله كاكويه حاكم اصفهان      الدّينتصنيف كتاب درخواست عضد   
 : بر نه فصل است كه ذيلاً به رؤوس مطالب هر فصل اشاره مي شودمتضمّنرساله . است

 همچنين به مباحث گرمي و    .  مشتمل است بر عناصر اربعه يعني آتش و هوا و آب و خاك              :فصل اوّل 
شكي و تري و خلقت آدمي كه مركّب از تن و جان و روان است پرداخته، اخلاط                         سردي و خ   

چهارگانه يعني خون بلغم و صفرا و سودا و روح هاي چهارگانه يعني روح حيواني، روح نفساني، روح                 
 . طبيعي و روح توليد نيز در اين فصل مطرح شده است

 يي در بدن و استفادة بدن از ذخايرش به           بر اهميت غذا براي حيوان و ذخيرة موادّ غذا            :فصل دوم 

 .هنگام نياز و دفع فضولات بدن سخن گفته شده است

دل به مثل چون شريان همة تن است         :  به احوال دل اختصاص دارد و در اين باب گفته            :فصل سوم 
 در اين فصل نظر پزشكان پيشين نقل گرديده و مورد          ) ٩ص  . ( وشريان به مثل چون دل يكي از اندام       
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 همچنين در خلقت  .  و جزر است، مردود دانسته شده      مدّقد قرار گرفته و اين سخن كه نبض بر سبيل           ن

 . شريان ها نيز مطالبي ذكر نموده است

 است و ترتيب حركت هاي نبض برشمرده شده و        » نبض  «  در اين فصل سخن دربارة        :فصل چهارم 

 : موارد زير در اين باره ياد گرديده

برآمدن  ،)قوّت و ضعف    (  حركت   قوّت،  )سرعت و ابطاء    ( ، تيزي حركت    )ر  مقدا( اندازة حركت   
سختي  ، نرمي و  )حرارت و برودت    ( ، گرمي و سردي رگ      )تواتر و تفاوت    ( و فرود آمدن حركت     

حركت  به يكديگر ماننده بودن و نابودن     ) امتلاء و خلأ    ( پري و تهي بودن رگ      ) لين و صلابت    ( رگ  
 ). زمان حركت و سكون ( ، اختلاف حركت )نظام ( ، نظام حركت )استواء و اختلاف ( 

بلند،   مشتمل است به اندازة حركت نبض و انواع آن را دراز، كوتاه، ميان  ميان، پهن، تنگ،                :فصل پنجم 
در اين    و ضعف، نرمي و سختي، پري و تهي بودن نبض هم            قوّتافتاده و ستبر برشمرده و از جهتي         

 . فصل طرح گرديده است

  اختصاص به نبض هموار و مختلف دارد و همچنين دربارة نظام و بي نظامي نبض و                    :فصل ششم 
 . موسيقاري بودن آن و نبض هايي كه وزن نيكو دارند و ندارند، مباحثي آمده است

 بدين. مشتمل است بر مطالبي در باب نبض مستوي و مختلف و تفاوت نبض ها با هم                 : فصل هفتم 
 .مطرح شده است) متّصل ( و نبض پيوسته ) عايد ( نبض بازگرديده ) منقطع ( ترتيب نبض گسليده 

و  .و مشخّصات و تفاوت هاي آنها با هم مطالبي آورده است         » نبض مركب   « در خصوص   : فصل هشتم 
  و حاجت و   قوّت به سبب هاي نظم نبض اشارت دارد و آن را از جهت آلت،                فصل نهم سرانجام در   

  تأثيرگذار بر نبض و رگ مانند غم، بي تابي، رياضتٍ فراوان برشمرده شده و به               بررسي نموده و عوامل   
 از مطالب ديگر  . تفاوت ميان نبض نر و مادّه و اختلاف نبض كودكان و برنايان و پيران اشارت گرديده                

 اين فصل به تفاوت نبض در حالت هاي مختلف بدن چون خواب، بيداري، خشمناكي، گرسنگي و                  
 . ده و در پايان به نبض زنان آبستن پرداخته استسيري اشارت ش

 
 ـ شيوه نگارش ٢

 از) تأليف شده در اوايل قرن پنجم        ( » الابنيه عن حقايق الادويه    « رسالة رگ شناسي مانند كتاب      
 نخستين نثرهاي علمي و از جمله اوّلين كتاب هايي است كه در يكي از ابواب طب به فارسي نگارش                   

 بدين.  مفردات و تركيبات و بافت هاي صرفي و نحوي كهن است            متضمّن ساده و    نثر آن . يافته است 
 اصطلاحات علمي و واژگان عربي با      . سبب خواندن عبارات آن در ابتدا كمي دشوار به نظر مي آيد             

 .معادل هاي فارسي همراه گرديده و اختلافات آوايي كلمات نسبت به ادوار بعد چندان زياد نيست                   
 . و بلند ساده و مركّب به رسم نوشته هاي قرن چهارم و پنجم در آن مشاهده مي شود                  جمله هاي كوتاه 
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 جملات دعايي و القاب و عناوين علاء الدوله درخواست كنندة كتاب بيشترين سهم را در بهر ه گيري از                

 لحن. رعايت ايجاز و دوري از دراز سخني مشخصّة ديگر اين رساله است             . زبان عربي نشان مي دهد   

  فراوان دارد، چنان كه براي هر امري كوشيده است دليلي          اهمّيّتتدلالي ابن سينا در نگارش اين رساله       اس

 اقامه كند و گاه سؤال يا شبهه اي را طرح نموده و به پاسخ آن مبادرت ورزيده و زماني نقل قول اطباي                     

  جالينوس در باب نسبت    قديم را آورده، سپس به نقد و بررسي آن پرداخته؛ چنان كه بعد از نقل سخن               

 :موسيقاري به نبض با رأي او مخالفت كرده و آن را براي پزشك غير ممكن و دشوار برشمرده و گفته                    

 در جاي ديگر قول پزشكاني را كه حركت        ) ١٨ص  ( » اين سخن از جالينوس، فضول است و غلط         « 

 : ن داشته و جزر مي دانستند، مورد بررسي قرار داده و بيامدّنبض را بر سبيل 

  )٩ص  . (  و جزر است   مدّبجشكان پيشين نيكو ندانسته اند، پنداشته اند كه حركت نبض بر سبيل           « 

  ديگر اين كه مطالب اين رساله نشان مي دهد كه ابن سينا تا چه حد به نگريستن، دقّت                  اهمّيّت نكته حائز 

 عي كه تنوّ اين باريك انديشي در      ي كه يكي از نتايج     حدّ مي داده، تا     اهمّيّتو تجربه در مسائل علمي       

 . براي حركات و اشكال نبض بيان كرده و تفاوت هاي خاص هر يك را بر شمرده، مشهود است
 
  ـ برخي اختصاصات زباني٣

 همانگونه كه گذشت نثر كتاب اختصاصات نثرهاي كهن فارسي را دارد كه به مواردي از آن                      

 : اشارت مي شود

 باز، فراز، « ده است و در مرتبة بعد فعل هاي پيشوندي با پيشوندهاي               فعل ها بيشتر سا    : ـ فعل  ١/٣

 آگاهي« ،   )٤ص  ( » گرد آمدن   « به كار رفته و فعل هاي مركّب با جزء اوّل فارسي مانند             » فرو، اندر،   

 و ) ٨ص  ( » بسته كردن   « ،   )٨ص  ( » بيرون كردن   « ،   )٢٤ص  ( » چشم داشتن   « ،   )٣ص  ( » دادن  

 »تدارك كردن   « ،   )٢٤ص  ( » عرق كردن   « ،   )٢٠ص  ( » حركت كردن   « ل عربي چون    با جزء اوّ  

  )٢١ص  ( » قرعه كردن   « ،   )٢٨ص  ( » اثر كردن   « ،   )٢٨ص  ( » ضعيف كردن   « ،   )٢٥ص  ( 

 .گفتني است كه فعل هاي مركّب نسبت به فعل هاي ساده و پيشوندي كاربرد كمتري دارد             . استعمال شده 

 . فعل بيشتر در پايان جمله است و موارد بسيار كمي از تقديم فعل به چشم مي خوردجايگاه نحوي 

  جمله هاي سادة كوتاه و بلند با ساختمان منظم و طبق قاعده و گاه با تقديم تأخير                      : ـ جمله  ٢/٣

 : به كار رفته كه نمونه هاي زير از آن جمله است

  ) ١٠ص . ( ـ ايزد ـ تعالي ـ شريان ها را دو طبقه آفريد

  ) ٢٨ص . ( ـ رياضت كردن به اندازه نبض را نيك كند

  ) ٤ص . ( ـ آفريدگار تن را از اندام ها ساخت

  ) ٩ص . ( ـ اين سكون علامت مي شود حال هاي ديگر را
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  ) ٦ص . ( ـ وي به زمستان اندر سوراخ به كمي حركت بزيد بي غذا از بيرون

 ه و پيچيده در متن وجود دارد كه به نمونه هايي از              همچنين جمله هاي مركّب با ساختمان ساد       

 : آنها اشارت مي شود

 الف ـ جملة مركّب پيچيده با بندهاي موصولي 

 ـ آفريدگار ما ـ عزّ و علا ـ كه حكمت وي داند و مر دانشجويان را از آن اندكي آگاهي داده است،                         

  ) ٣ ص. ( چهار گوهر اصل كه اندرين عالم زير آسمان است، بيافريد

 ب ـ جملة مركّب شرطي 

  ) ٧ص .( ـ اگر هواي سرد بدو نرسد، از اعتدال اندر گذرد

 ج ـ جملة مركّب نقل قول 

  ) ١٩ص . ( كه حركت نبض رگ ها چون حركت نبض دل است: ـ از پيشتر گفته اند

 . در متن كاربردي چشمگير دارد) دو مفعولي ( به صورت  فعل ناقص » خوانند  «  ـ٣/٣

  ) ٢٣ص . ( بض مركّب آن نبض را خوانندـ ن

  ) ٢٠ص . ( ـ اين را متّصل خوانند

  ) ١٣ص . ( ـ اگر بدير و درنگ گذرد، او را بطيء خوانند

  تكرار كلمه اعم از فعل و غير فعل بنا به سبك دوره نخست فارسي                          : ـ تكرار كلمه     ٤/٣

 : كه نمونه هاي زير از آن جمله استدر بافت هاي نحوي اين رساله وجود دارد ) ق . ∝ ٣٠٠ ـ ٤٥٠( 

  ) ١٩ص . ( خوانند و به تازي مباين الوزن خوانندـ دوم را جدا وزن 

  ) ٧ص . (  براند تن را اندر تنـ آب مر غذاي

  ) ٢٨ص . ( را بايد و هم فرزند راـ آبستني زنان مر حاجت را بيفزايد كه هم مادر 

  كلمات گوناگون به كار رفته كه نمونه هاي               اين پسوند به همراه        :»تر  «  ـ پسوند      ٥/٣

 : زير از آن جمله است

ـ چنين اولي تر كه پالايش و تحلّل وي بيشتر و زودتر بود و غذا پيوسته تر و زودتر يابد و ناصبوري                       
  ) ٧ص . ( وي بيشتر بود

  ) ٥ص . ( ـ سردتر و ترتر شود

 : ت از موصوف مشاهده مي شوددر برخي جمله ها جدايي صف:  ـ جدايي صفت از موصوف٦/٣

  ) ٢ص . ( ـ اندر دانش رگ كتابي بكن جامع

 : براي غير انسان» او « و » وي «  ـ ضمير ٧/٣

  ) ٧ص . ( ـ مر روح را سببي ديگر است كه او جوشان و افروزان است
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  ) ٩ص . (  است كه به وي مي آيدمدّـ حركت رگ به سبب آن حركت 

  : اين الگوي كهن نيز در برخي جمله ها ديده شده مانند:فهبراي فك اضا» را «  ـ ٨/٣

  ) ٢٢ص . ( ـ انگشتي را رگ بزرگتر بود

 : »مي « به جاي » همي «  ـ ٩/٣

  ) ٩ص . ( ـ به سبب اختلاف روح مختلف همي گردد

 :  جمله  هاي عربي متن به قرار زير است: ـ جملات و عبارات عربي١٠/٣

  ) ٢ص ( ين ـ صلوات اللّه عليهم اجمع

  ) ٢ص (  مضجعه برّد اللّه مثواه و  کرّمـ

  ) ٣ص ( جلّ جلاله 

  )٣ص ( ـ عزّ و علا 

  ) ٢٩ص ( ان شاءاللّه تعالي 

 جداي جمله هاي ذكر شده برخي تركيبات عربي هم كه جملگي القاب و عناوين علاء الدوله  ـ                  

 : كاكويه است بدين ترتيب مي باشد

 ، حسام  اميرالمؤمنين   )٢ص  ( ، ابوجعفر  )٢ص   ( ، تاج الملّة  )٢ص   ( الامّةهر، قا  )٢ص  ( علاء الدوله  

  ). ٢ص ( 

 ياد كرد و همچنين گفتني است كه تنها        ) ١٩ص  ( » لامحاله  « از عناصر ديگر عربي بايد از تركيب        

 . مي باشد ) ٢٨ص ( » اوّلاً « كلمة تنوين دار متن 
 

 ـ جملات كليدي ٤
 رمي خوريم كه كوتاه و روشن كننده و از سوي ديگر دربردارندة برخي مطالب            در متن به جملاتي ب    

 : اين جمله ها به شرح زير مي باشد. علمي، تعريفات و قراردادهاي علمي روزگار مؤلّف است

  ) ٣ص . ( ـ آتش را گرم آفريد

  ) ٣ص . ( ـ هوا را تر آفريد

  ) ٣ص . ( ـ آب را سرد آفريد

  ) ٣ص ( . ـ خاك را خشك آفريد

  ) ٤ص . ( ـ جان كه وي را روح خواند

  ) ٤ص . ( ـ روان كه او را نفس خواند

  ) ٤ص . ( ـ بلغم نيم خون است

  ) ٤ص . ( ـ صفرا كفك خون است
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  ) ٤ص . ( ـ سودا دُرد و ثُقل خون است

  ) ٥ص . ( ـ اندام هاي رئيس چون مغز و جگر و چون اندام هاي مني

  ) ٥ص . (  بودـ روح حيواني اندر دل

  ) ٥ص . ( ـ روح نفساني اندر مغز بود

  ) ٥ص . ( ـ روح طبيعي اندر جگر بود

  ) ٥ص . ( ـ روح توليد يعني زايش اندر خايه بود

  ) ٥ص . ( ـ علم رگ كه علم نبض خوانند، علم حال روح است

  ) ٩ص . ( ـ دل به مثل چون شريان همه تن است

  ) ٩ص . ( ز اندام استـ شريان به مثل چون دل يكي ا

  ) ١١ص . ( ـ حركت انبساط را هميشه بشايد به انگشت يافتن

  ) ١١ص . ( ـ حركت انقباض به دشواري شايد اندر يافتن

  ) ١٧ص . ( ـ حكم نبض اندر اختلاف و نظام مانندة حكم ايقاع است

  ) ١٨ص . ( ـ هر نبض را زمان حركت است و زمان سكوت

  ) ١٩ص . ( ون حركت نبض دل استـ حركت نبض رگ ها چ
 
 ـ تركيبات واژة نبض ٥

 موجب گرديده كه حدود پنجاه گونه از حالات        » نبض  « دقّت در شناختن حركات و اشكال        

 فراواني تركيبات واژة نبض   . نبض در اين رساله مطرح شود و براي هر يك نامي و تعريفي معيّن گردد              

 اين تركيبات در ذيل به     . ر مسائل عيني و تجربي دلالت دارد       بر باريك بيني و ژرف انديشي ابن سينا د      

 : صورت الفبايي گرد آمده است

  )١٤(  نبض تهي   )٢٨( نبض آبستن 

  )١٩(  نبض جدا وزن   )٢٣( نبض آهوي 

  )٢٤(  نبض جوالدوزي   )٢٣( نبض ارّگي 

  )١٩(  نبض خارج الوزن   )١٢( نبض افتاده 

  )١٣(  نبض خرد   )٢٤( نبض اندر ميان افتاده 

  )٢٩( نبض خشمگين    )١٣( نبض باريك 

  )١٤( نبض دمادم    ) ٢٩( نبض برنايان 

  )٢٤(  نبض دم موشي   )١٣( نبض بطيء 

  )٢٣(  نبض دودي   )١٢( نبض بلند 
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  )٢٤(  نبض دوزخمي   )٢٩( نبض به مفاجا 

  )٢٩(  نبض دوموبگان   )١٤( نبض پر 

  )١٣( ستبر  نبض   )١٦( نبض پهن 

  )١٣(  نبض ستبري   )٢٧( نبض پيران 

  )٢٩(  نبض مادگان   )١٤( نبض سخت 

  )٢٢(  نبض متداخل   )١٤( نبض سرد 

  )٢٣(  نبض مركّب   )١٣( نبض سريع 

  )١٣(  نبض معتدل بالا   )٢٧( نبض سير از طعام 

  )١٣(  نبض معتدل بزرگي   )١٢( نبض طويل 

  )١٢( معتدل پهنا  نبض   )١٣( نبض عظيم 

  )٢٣(  نبض موجي   )٢٩( نبض غمناك 

  )٢٩(  نبض نران   )٢٩( نبض كودكان 

  )١٤(  نبض نرم   )١٤( نبض گرم 

  )٢٣(  نبض نملي   )١٤( نبض گسسته 

  )١٥(  نبض هموار   )١٩( نبض گسسته وزن 

  )٢٥( نبض لرزنده 
 

  ـ معادل  هاي فارسي براي لغات و اصطلاحات طبي ٦

 .از خصايص ديگر رساله رگ شناسي معادل  هاي فارسي براي لغات و مصطلحات طبي است                   

 فهرست. ابن سينا در برابر هر يك از اين لغات و تركيبات معادل مناسب فارسي قرار داده است                      

 زير گوياي اين موضوع است و در آن نخست واژة عربي آورده شده، سپس معادل فارسي آن                         

 : ذكر گرديده است

  )١٢( بلند :  شاهق  )٤( تن : دنب

  )١٣( خرد :  صغير )١٣( طولاني : بدير

  )٤( كفك خون :  صفرا  )١٣( درنگي : بطيء

  )١٤( سخت :  صلب  )٤( نيم خون : بلغم

  )١٢(  تنگ، پهنااندك : ضيّق  )٤( تن : جسد

  )١٢( دراز :  طويل  )٢٣( باريك : دقيق

  )٢١( بازگرديده : د عاي  )٢٣( دم موشي : ذنب الفار
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  )١٢( پهن :  عريض  )٢٤( اندر ميان افتاده : ذوالفترة

  )٥( علم آب، بول :  علم تفسره  )٢٤( دوزخمي : ذواقرعتين

  )٢( دانش رگ  ) ٥( علم رگ :  علم نبض  )٤( جان : روح

  )٢٣( آهوي :  غزالي  )١٣( تيز : سريع

  )٢٣( ستبر :  غليط  )٤( دُرد و ثُقل خون : سودا

  )١٢( بلند :  مشرف  )١٢( كوتاه : قصير

  )١٢( ميان  ميان :  معتدل  )١٩( جداوزن : مباين الوزن

  )١٢( افتاده :  منخفض  )٢٥( لرزنده : متشنج

  )٢٣( اره گي، ارّگي :  منشاري  )٢٢( پيوسته : متّصل

  )٢٢( گسليده :  منقطع  )١٩( گسسته وزن : متغير الوزن

  )٤( روان : نفس  )١٤( ه گسست: متفاوت

  )٢٣( مورچگي : نملي  )١٤( دمادم : متواتر

  )٢٤( اندر ميان افتانده : الواقع في الوسط  )١٩( گذشته وزن : مجاوز الوزن

  )٢٣(  جوالدوزي :مِسَلّى  )١٥( هموار : مستوي
 
 ـ نوادر لغات٧

  دارد و از اين رو در اين       اهمّيّتن   به نثر كهن رسالة رگ شناسي آگاهي از لغات و نوادر آ            جّهبا تو 

 : بخش فهرستي از آنها به ترتيب الفبا جهت آشنايي بيشتر فراهم آمده است

  )٩( پزشكان :  بزشكان  )١٤( پري : آكندگي

  )٩( بلندي : بلندا  )١٤( انباشته : آكنده

  )١٩( انگشت مياني : بنصر  )٢٤( ورم، باد، برآمدگي : آماس

  )١٤( جدايِ : بيرونِ  )٧( امتزاج : آميزش

  )١٠( كمي بيشتر :  بيشترك  )٣( مالِ، متعلّق به : آنِ

  )١٩( بخش : پاره  )٣( مالِ : از آنِ

  )٦( صافي كند : پالايد  )٧( در : اندر

  )٦( صافي كرده : پالوده  )٧( گذر دهد، عبور دهد : اندر گذرد

  )٢٢( بعدي : پسي  )١٧( درك كند : اندر يابد

 ٢٢( قبل، قبلي : پيش  )٧( سزاوارتر : لي تراو

  )٢( اطاعت كردن : پيش رفتن  )١٧( هم آهنگ ساختن : ايقاع
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  )١٠( تپش : تبش  )١٨( رونق و رواج دادن : بازار كردن

  )٥( لرزيدن : جنبش  )٢٨( در معني وصفي ( فراوان : بافراط

  )٢٤( تظار داشتن ان: چشم داتشن  )٢٨) ( در معني وصفي ( معين : باندازه

  )٣( حاكم، پادشاه : خداوند  )٩( پزشكان : بجشكان

  )١٧( انگشت كوچك : خنصر  )٢١( بالا : برسو

  )٢٤( استحمام كردن : گرمابه كردن  )٩( خود به خود : خودي خويش

  )١٩( بناچار : لامحاله  )٢٩( كم مو، بي مو، مخنّث : دومويه

  )١٤ (انسان : مردم  )٤( دوم : ديگر

  )٢) ( حرف اضافه و حرف نشانة مضاعف : ( را... مر   )٦( » به « به معني : را

  )١٧( منظم : موسيقاري  )٦( زادن : زايش

  )٢١( كمي بيشتر كمي بيشتر : مهترك مهترك  )٧( لحظه به لحظه : ساعت به ساعت

  )١٠( ساكن : ناجنبيده  )٨( بعدتر : سپس تر

  )٢٥( خلقت : نهاد  )١٥( دي مقابل پيشين، بع: سپسين

  )١٦) ( از اِتباع است ( هراسان : وراسان  )٨( باز كردن : فراز آوردن

  )٢٨( شود : يابد  )١٣( بي حركت شود : فرو ايستد

  )٢١( پائين : فروسو

### 
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